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  شادي در فرهنگ و ادب ايراني
  *خليلي اكبر باقري علي

E-mail: aabagheri@umz.ac.ir 
  

    :چكيده 
هاي  سوي افق  معني دلبستگي به خود و ديگران و حركت به  شادي به

 معني،  است و بدين انساني با نيازهاي   حيات  و سازگاري جريان فرجام خوش
شود و تحليل و   محسوب مي هاي هويت ايراني  الهي و يكي از ويژگي موهبت
 و ادب ايراني، نيازمند بررسي شرايط   آن در ادوار مختلف فرهنگ توصيف
.  است  در هر دوره  زندگي و آداب و سنن مرسومهاجتماعي، نحو ـ سياسي

يل و بررسي موارد يادشده، چگونگي و نوع  تلاش شده تا با تحل ،در اين مقاله
نوع شادي   رو، سه ازاين.  شود شادي از پيش از اسلام تا عصر حافظ نمايانده

 و با  انفسي، در ادوار متفاوت مورد توجه قرار گرفته ـ آفاقي، انفسي و آفاقي
اجتماعي، آداب و سنن و بازتاب آنها در اشعار  ـ  بر شرايط سياسي تكيه

  .اند ن شاعران هر دوره، تحليل شدهمشهورتري
  
  
  

  دي، شرايط سياسي ـ اجتماعي، آيين و سنتاش :ها كليدواژه

                                                            
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران  *
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    مقدمه
تواند در برابر تهاجمات سوداگرانة فيزيكي و فرهنگي بيگانگان صف  ملتي مي

 غناي  ايستادگي بيارايد كه از رشد فكري و تعادل روحي والايي برخوردار باشد؛ ليكن
گردد،   آيد، مگر با تضارب و تعامل آرا؛ و اعتدال روحي برقرار نمي نميفرهنگي پديد 

رو، در دنياي  اين از. ها مگر با ارضاي متوازن نيازها و شكوفايي عواطف مثبت انسان
هاي انساني، از مراكز علمي و  هاي مختلف فعاليت معاصر، سياستگذاران عرصه

كوشند تا شادي   مي، متفاوتيها يوهپژوهي تا مؤسسات خدماتي و كارگري، با ش دانش
طريق، هم بر توليدات علمي خود بيفزايند  و قرار را در نهاد آدميان ايجاد نمايند و بدين

دور   ، زندگي امن و آرام و به تر از همه هاي صنعتي و خدماتي؛ و مهم و هم بر فراورده
  و شادزيستن، ، آرام نابراينب.  و پرخاش، با مردمي شاد و اميدوار را مهيا نمايند از عصبيت

  . اجتماعي نيز هست بر اينكه يكي از نيازهاي اساسي رواني فردي است، ضرورت علاوه
 اند؛ هاي دور بر اهميت شادي در زندگي فردي و اجتماعي واقف بوده  از گذشته ايرانيان

را  است اهو بغ بزرگ«: اي از داريوش در شوش چنين آمده چنانكه در بند اول كتيبه
 را آفريد كه آن جهان را آفريد كه مردم را آفريد و شادي را براي مردم  مزدا، كه اين جهان

 است اين سخن داريوش بازتاب بينش ايرانيان باستان). 56: 1381رستگارفسايي، (»آفريد
 قراردادن  سنگ بر اقرار به اينكه اهورامزدا آفرينندة مردم، دنيا و آخرت است؛ اما هم

  . رفيع شادي در ميان ايرانيان است  و مقام ردم، دنيا و آخرت، دليل ارزش عظيمشادي با م
  مردم ايران باستان با طبيعت و عناصر طبيعي زندگي، و ناآشنايي اگرچه ارتباط تنگاتنگ

بارش،  شان از پيامدهاي ناگوار و زيان آنان با دنياي صنعتي و ماشيني معاصر و مصونيت
، اما بدون ترديد شرايط  ساخته تر مي تر، شادتر و بانشاط ياتر، سالمهايي پو آنان را انسان

 شان  اجتماعي و اقتصادي بر روحيات و آداب زندگي ـ ديني، سياسي ـو ساختار فرهنگي
توان  با مطالعه و بررسي آثار فرهنگي و ادبي اين سرزمين، مي. تأثير بسزايي داشته است

اجتماعي، مردم ايران همواره مردمي  ـ اي سياسينتيجه گرفت كه با همة فراز و فروده
: گويد بويس در توصيف ايران پيش از اسلام مي كه مري حدي تا. اند متدين و شاد بوده

  ).374: 1384بيكرمن، ( »كهن، ايران سرزمين نشاط و عبادت بود در روزگاران كيش«
  دلبستگي به«معناي   هاي هويت ايراني است و به بنابراين، شادي يكي از ويژگي
داشتني و  هايي دوست سوي افق  هايي است تازه به خود و ديگران و نقطه آغاز حركت

 »بودن جريان حيات با نيازهاي انساني  است از موافق  و تعبيري مثبت فرجام خوش
  ).56: 1381رستگارفسايي، (
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م تا عصر ، پس از گذري بر فراز و فرود شادي ايرانيان از پيش از اسلا در اين مقاله
 ساحت متفاوت  حافظ، كوشش شده تا با تأكيد بر اشعار مولوي، سعدي و حافظ، سه

  .شادي در فرهنگ و ادب ايراني مورد تحليل قرار گيرد
  

    مفاهيم نظري
شناسانة اوست كه  يكي از ابعاد مهم شخصيت انسان، بعد رواني و جنبة روان

ل ميان عوامل ذهني، محيطي و هيجان از تعام. باشد خاستگاه هيجانات آدمي مي
آيد و خود سبب پيدايش تجارب عاطفي يا  هورموني پديد مي ـ هاي عصبي فرايند

قبيل افزايش ضربان قلب، رفتارهاي شادمانه و  هاي فوري دروني از انفعالي، پاسخ
  ).119: 1375فرجي، ( گردد  مي مانند آنغمگينانه و
در “ شادي”كه اند  بندي نموده تلفي طبقههاي مخ  هيجانات را به شيوه،شناسان روان

  .ها يكي از انواع هيجانات به حساب آمده است بندي تمامي اين تقسيم
كه  توان گفت شادي واكنش مثبتي است  مي،شناسانة شادي  در تعريف روان،بنابراين

آيد و احساس خوشايندي  بخش پديد مي ها و رويدادهاي رضايت در مواجهه با صحنه
بعضي نيز . گردد آرزو و انتظارش را داريم، پديدار مي يابي به آنچه براثر دستكه    است
خاطر و  شادي آرامش. هاي بدون درد  لذت از مجموع  شادي عبارت است«كه اند  گفته

 » كيفيت زندگي است كه همه آرزوي يافتنش را دارند شادي آن. رضايت باطن است
كنيم، زندگي را  احساس شادي و نشاط ميكه از درون  زماني). 172: 1375آيزنك، (

هاي منفي، مانند ناكامي، نااميدي، خشمگيني و پريشاني  گردانيم و ذهنيت خوشايند مي
انگيزد؛ روابط  هاي اجتماعي را برمي رو، شادي شوق فعاليت اين از. سازيم را منفعل مي

  ).21: 1380 بربري،( كند بخشد و اميد و حركت را احيا مي انساني را تحكيم مي
اينكه داراي منشأ بيولوژيكي و  بر  اي علاوه حال، روحيات مردم هر جامعه هر  به
اجتماعي آن جامعه نيز  ـ  سياسي  خاص خود است، با ساختار فرهنگي و نظام رواني

شناس بايد بكاود كه چه هيجانات  كه روان  حال  عين رو، در اين از. ارتباط تنگاتنگ دارد
هاي رواني در عمق روح فرد وجود دارد و اسباب شادي  ها و واكنش شو حالات و كن

 و كيفيت  شناس بايد ساختار فرهنگ جامعه و مشكلات روحي او چيست؟ فرهنگ
بايد نيز مدار  شناس و سياست ارتباطات افراد با يكديگر را بررسي نمايد و يك جامعه

  . مطالعه قرار دهندرا مورد هاي اجتماعي و دلايل و شرايط سياسي آن زمينه
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    اجتماعي ايران در پيش از اسلام ـ شرايط سياسي
توان   و سنن و آداب و رسوم هر ملتي را مي  اجتماعي، آيين ـشرايط سياسي

 منابع قابل استناد براي بررسي روحيات و نحوة زندگي مردم آن دانست و در  معتبرترين
 و تأثيرپذيري مردم از آنها، از  شاركتهاي ملي و ديني و ميزان م ميان اين عوامل، جشن

  .اهميت خاصي برخوردارند
كه كوروش   اجتماعي، شواهد تاريخي گوياي آن است ـ لحاظ شرايط سياسي  به

 مادها، پيكار با يونانيان و تصرف بابل، خود را  كشيدن قدرت از چنگ پس از بيرون
در  ها را بازسازي نمود و شگاه و آرامش تأكيد كرد و پرست پادشاه بابل خواند و بر صلح

فكر غالب و  گيري در عقايد، طرز ريزي و سخت روزگاري كه قتل و غارت و خون
 و  گونه اعمال، و طرح صلح شيوة معهود پادشاهان عصر بود، كوروش با پرهيز از اين

 مردم قرار  ها مورد تحسين سياست تسامح، در حفظ وحدت مردم ايران كوشيد و قرن
تدبير و قدرت اراده، امنيت را در كشور برقرار ساخت و   يوش نيز با حسندار. گرفت

 به امپراتوري هخامنشي انسجام بخشيد ، منظم اداري، اقتصادي و نظامي با ايجاد دستگاه
هاي طلا و تشكيل   سكه جمشيد و شوش، ضرب  در تخت و با تأسيس بناهاي عظيم

جانشينان . خود اختصاص داد  پارس را بهسپاه نيرومند، لقب كبير و معمار امپراتور 
  عام هاي مختلف و قتل ها و طغيان دليل شورش   قدرت او را نداشتند و به،داريوش

سوي نابودي رفت و   برادران و خويشاوندان توسط اردشير سوم، سلسلة هخامنشي به
  .درسيپايان    به، و پيروزي اسكندر با قتل داريوش سوم

 ياري   به احياي ايران و تداوم حيات مردم آن، بر سلوكيان با پيروزي،اشكانيان
هاي آنان با روميان سبب تضعيف قدرت و ترويج اختلافات داخلي شد  كردند؛ اما جنگ
 تاب ، در برابر رقيب داخلي خود اردشير بابكان،روايتي چهارم   و به و اردوان پنجم

  .و پاشيدمقاومت نياورد و كشته شد و شاهنشاهي اشكاني نيز فر
. ويژگي مهم حكومت اردشير بابكان، پيوند دين و دولت و وحدت و تمركز آن بود

هاي ايراني پس از هجوم   وحدت سرزمين تدريج   به، با تأسيس سلسلة ساساني،در واقع
الطوايفي عهد اشكاني را برانداخت و  ؛ زيرا اردشير حكومت ملوكيافتاسكندر تحقق 

اگرچه شاپور اول بنياد . ت و سپاهي منظم پديد آورد كاس از قدرت خاندان بزرگ
 اجازة او، موجبات   مانوي با  كرد، اما نشر تعاليم فرمانروايي ساساني را مستحكم

سبب   به بعد از او، نرسه. ناخرسندي مؤبدان زردشتي و اسباب سقوط او را فراهم آورد
 فرو برد تا با هاي سختش در برابر روميان، ايران را در ضعف و سستي شكست
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جانشينان شاپوردوم غالباً . حكومت شاپور دوم، دوباره ايران به اوج قدرت رسيد
 و ناامني فرو برد تا اينكه  ومرج  كشور را در هرج، هياطله كفايت بودند و تهاجم بي

 اجتماعي  را برانداخت و به توسعه كشوري و لشكري و اصلاحات  خسرو انوشيروان آن
 ترجمة آثار يوناني را در ،شاپور را تأسيس كرد  جندي او مدرسة طب. و اداري پرداخت

.  شناخته شد عنوان فرمانروايي آرماني و حاكمي حكيم  قرار داد و بههاي خودرأس كار
او با پيروزي .  رسيد قدرت   هرمزد چهارم توسط نجبا و موبدان، خسروپرويز به با خلع

ه حدود قلمرو هخامنشيان رساند تا اينكه يزدگرد بر امپراتوري بيزانس، قلمرو خود را ب
رو شد و  سال حكومتش با نيروي اعراب مسلمان روبه   قدرت رسيد و در دومين سوم به
الفتوح ناميدند، سلسلة  را فتح   كه اعراب مسلمان آن، در نهاوند  با شكست سرانجام

  ).83-72: 1385گنجي، (ساساني به پايان آمد
هر ميزان كه كشور از   توان نتيجه گرفت به  مي، اجتماعي ـ سياسيبنابراين، از منظر

امنيت و ثبات بيشتري برخوردار بوده، مردم نيز در شادي و نشاط و آسايش و آرامش 
هاي مختلف  نظر از تضادهاي طبقاتي دوره رو، صرف اين از. بردند سر مي  بيشتري به

شير بابكان، شاپور دوم و خسرو توان عصر كوروش، داريوش، ارد ايران باستان، مي
  . با نشاط و آرامشي بيشتر ارزيابي كرد تر و توأم ثبات انوشيروان را دوراني با

  
     و سنن  آيين-1

 را   آنان و  مردم ايران باستان را فراهم آورده عامل ديگري كه اسباب شادي و خوشي
در . شان بود و مذهبيرساند، آداب و رسوم و آيين و سنن ملي  پذير مي به آرامشي دل

 شواهد ،هاي هخامنشي و اشكاني و سلوكي  دوره ويژه ، از ايران باستان به باره  اين
هاي ملي،  خصوص حماسه  در اختيار نيست، اما از منابع مختلف به واسطه  و بي مستقيم

توان دريافت كه دين رايج در   مي،هاي ديني شماري و متن  مانند شاهنامة فردوسي و گاه
 از خصايص ويژه كيش زرتشتي   و جشنواره جشن« بوده و  ايران باستان، كيش زرتشت

طبق اصول ... داشتن از واجبات ديني است در اين كيش تكليف شادبودن و نشاط. است
پس تمام اعياد مذهبي همراه با .  است اندوه از وجوه مشخصة اهريمن... آن كيش
براي انجام .  بود ديگر  رسوم لطيف و ظريفپايكوبي و بسياري آداب و،  سرود،ضيافت

كرات در شاهنامة   اي بنا شده بود كه ذكر آنها به گونه مراسم همگاني تالارهاي ويژه اين
  : بلخ نشين افكندن شهر زرتشتي هنگام پي  لهراسب به... فردوسي آمده است
   و كوي و بازارگاه پس از برزن      اهـرآورد شـاني بـارسـيكي ش
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  ردش آتشكدهـر گـرد بـ گ همه      دهـ س رزني جشنگاهـ برـه هـب
در روزهاي اعياد مذهبي رسم بر اين بود كه تمام توانگران نذرها كنند و نسبت ... 

  ).351-349: 1384بيكرمن، (»خرج دهند به محتاجان سخاوتمندي به
    ها  عيدها و جشن-2

 روز و نام ماه را جشن  رن نام تقا،آنان در هرماه. اند هاي بسياري داشته جشنايرانيان 
  ، نوروز-1 :هاي كردند و علاوه بر آنها، جشن جشن برپا مي 12 ،گرفتند و در سال مي
 ،روز  خرّم-8 ،)گيران مژده( مزدگران -7 ، آذر-6 ، يلدا-5 ، تيرگان- 4 ، سده- 3 ، مهرگان-2
 شدند هاي مهم محسوب مي  بهمنجنه، از جشن-11  و فروردگان-10 ، گاهنبارها-9
علاوة  شدند و به گاهنبارها از شش جشن تشكيل مي). 63-58: 1381رستگارفسايي، (

با بررسي . آمدند شمار مي  جشن بزرگ و واجب ديني و ملي ايرانيان به  نوروز، هفت
 ،گردد كه مبناي شش جشن گاهنبار  مي  روشن، زرتشتي هاي كيش مبنا و ماهيت جشن

ها و  از نوع شادي بنابراين،  درگاه اهورامزدا بوده؛ و هصرفاً ديني و نماد شكرگزاري ب
شده و آرامش پايدار دروني و  هاي سوبژكتيو يا دروني و انفسي محسوب مي خوشدلي

مبناي در اساس  نوروز   عيد يا جشن امااحساس رضايت خاطر را در پي داشته است؛ 
 رستاخيز طبيعت، ها، آغاز بهار، و نماد چرخش روزگار، گردش فصلداشته فلسفي 

  .هاي ابژكتيو يا بيروني و آفاقي قرار داشته است حركت و حيات بوده و در شمار شادي
  

     گاهنبارها-2-1
  : ازند گاهنبار عبارت شش جشن

 . آفرينش آسمان مناسبت به: بهار ميان= رزميه ـ ميذيو -1
 .مناسبت آفرينش آب به: تابستان ميان=  شمي ـ ميذيو -2
 . آفرينش زمين مناسبت  به: كشي خرمن=  هشيي پيتي -3
 .ها  آفرينش رستني مناسبت به: ها از كوه و مراتع  بازگشتن گله عيد به خانه=  اياثريمه -4
 ).گاو و گوسفند( مناسبت آفرينش جانداران  به: ميانة سال، ميانة زمستان=  ميذياريه -5
 ).353 و352: 1384بيكرمن، (آدم آفرينش  مناسبت  به: معنايش نامعلوم=  همسپتمدم -6

  زيستن ايرانيان و وابستگي عميق آنان به شناسي و طبيعي گاهنبارها نماد طبيعت
 يا آسمان، بخل  انسان باستان ايمان داشت كه اگر آب، زمين. مظاهر مختلف طبيعت بود

. ندنشا شان مي  خاك سياه سالي به ورزيدند، بلاي خشك كرده، از بذل نعمت دريغ مي مي
 سپاس به درگاه او  رسم  هاي اهورامزدا، به  در دهش، رو، با سير در آفاق و انديشه اين از
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  .آوردند جا مي گزاري به  آيين شكر،رفتند و با جشن و سرور مي
  
     نوروز-2-2

 كه به   ايرانيان است ترين آيين ترين جشن ملي و ديرينه ترين و عمومي نوروز مهم
هاي مختلف، جنبة تقدس و صبغة ديني  ركات اجتماعي در دورهسبب ماهيت مردمي و ب 

آنچه در متون مختلف دربارة تقدس نوروز آمده،  بنابر.  شد  شناخته رسميت  پذيرفته و به
  : موارد دانست را در اعتقاد بدين  توان وجوه عظمت آن مي
   روز غلبة نيكان بر اهريمن و ديوان - 11           روز آغاز آفرينش -1
  جمشيد  روز بناكردن تخت - 12            وز خلقت آدمر -2
  ها روز پرواز به آسمان - 13        روز پديدآمدن روشني -3
  نشستن جمشيد  روز برتخت - 14        يافتن زمين روز وسعت -4
  بختي روز تقسيم نيك - 15     روز تجديد آيين مزداپرستي -5
  بين  جهان  كيخسرو در جام نگريستن روز - 16   نو و اعتدال بهاري  روز آغاز سال -6
  )ع(علي  رسيدن حضرت خلافت ظاهري روز به - 17       روز فرودآمدن فروهرها -7
  شدن انگشتري سليمان روز يافته -18              روز شادي -8
  روز دادگري و عدالت -19          روز شكرّشكني -9

  سالي و آغاز نعمت و فراواني جشن پايان خشك -10
  )116-102: 1381رستگارفسايي، (

 پسند  زيبايي  از سرشت هاي برخاسته ، با انگيزه  و پاك اعتقاد به مظاهر و موضوعات نيك
 و بيني  حقيقت، ايرانيان در اين روز، پاك در. ايرانيان، نوروز را داراي عظمت گردانده است

گرفتند و به پاس آنها شادخواري   مي انديشي و دانايي و توانايي خود را جشن نيك
كند،  عنوان شادترين جشن ايرانيان ياد مي  بويس ضمن اينكه از نوروز به مري. ندكرد مي
خواند و   بازگشت عصر طلايي آينده مي  و هم مژده را هم يادبود عصر طلايي گذشته  آن

داند كه از تولدي دوباره، از اميد و آرزو، از نشاط و سرور   نوروز را در اين مي ويژگي
  ).356: 1384بيكرمن، (چيز گيتي است  ر طراوت و سعادتمندي همهآورد و خواستا خبر مي

مي و :  با دو چيز دمساز بودند،اقتضاي آيين زرتشتي   به،مردم در سراسر نوروز
   تفريح  است كه جمشيد در نوروز به مردم فرمان داد تا به طبري نوشته«چنانكه . مطرب

... جمشيد: نويسد مين مورد ابوالفدا ميدر ه. بپردازند و با موسيقي و مي، شادماني كنند
از . را جشن قرار داد تا مردمان دراين روز به شادماني بپردازند  نوروز را بنيان نهاد و آن

 با شادي و سرور و رقص و موسيقي و   در سنت ايرانيان، نوروز هميشه توأمرو،  همين 
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روزي خسروپرويز،  آمده است كه در مجلس شادمانة نو شاهنامه در.  است شيريني
  :پرداز جشن بود نغمه» سركش«

  دـواستنـخ يـ و رود و م دهـوازنـن      دـر، مجلس آراستنـ ب هـامـرآن جـب
  »دي درودــنـاه را داد چـشـهنـش      رود  به» سركش« آفرين خواند  همي

  )109 و 108: 1381رستگارفسايي، (
گردي خنياگران و نوروزخوانان،  هاي ويژة نوروزي با دوره ، موسيقي و ترانه بنابراين

در دورة ساساني «بخشيد؛ چنانكه  طراوت و شادابي خاصي به مردم شهر و روستا مي
. اي برخوردار بود خنياگري شكوفايي خاصي داشت و خنياگر نزد پادشاهان از مقام ويژه

 ،نيهاي اجتماعي در دورة اردشير ساسا بندي رده دارد كه در تقسيم بويس اظهار مي مري
 تعلق داشت و همو ذكر  و نوازندگان) مطربينه(  خنياگران،)مغنيه( ها يك رده به آوازخوان

كرد و بخش دوم   مي  روز خودش را به چهار بهر تقسيم،كند كه خسروپرويز ساساني مي
 چنان درجة اعلاي  ها، گاهي به خنياگران و گوسان. گذراند را شادمانه با خنياگران مي  آن

  ).46: 1381پيروز، (»يافتند و نكيسا به دربار راه مي) پهلبد( رسيدند كه مانند باربد هنري مي
 از شادي و انبساط خاطر گذرا و ناپايدار كه رهاورد ساز و آواز و ساير عوامل  گذشته

هاي دروني و معنوي نيز اقدام به كردار نيك  نوروز بود، مردم با انگيزه) ابژكتيو(بيروني 
اين قبيل . كاشتند هاي خود و همنوعان مي ال شادي مدام و پايدار را در دلكردند و نه مي

 دفع ها،  كدورت مهرورزي، دادگستري، دستگيري از ناتوانان، رفع:  بودند از اعمال عبارت
  . مانند آن نشان دوستي و محبت و  و گل به ها يا ميوه  تحفه بدل و ها، رد ها و زشتي  دشمني

  هر، گاهنبارها و جشن نوروز تا دورة ساسانيان ني جشن جشن مذكور، يع هفت
در اثناي سلطنت شاهان «. شد روز برگزار مي   در هفت كدام در يك روز و در مجموع

 هر(  شد وشش افزوده  به چهل  تعداد روزهاي عيدهاي واجب از هفت،اولية ساساني
ي فرورديگان روز شدند و چهار روز ديگر برا  يك از گاهنبارها و نوروز، شش

كه   بند دين خوشايند بود و هم براي آنان  براي مردم پاي ، تحولي كه هم)...كوچك
توان استنباط كرد، تعميم و  كه از عرف روزگار بعد مي تا آنجا. چندان مقيد نبودند

 گرفته  دشواري و با تكرار انجام هاي عبادي و مراسم جشن و سرور بي گسترش آيين
  ).369: 1384بيكرمن، ( »بود

رسيدند، بلكه بنابر   زندگان به خوشي و نشاط نميفقط ،هاي ايرانيان  از جشن
. آمدند هاي مردگان نيز به نشاط و سرور مي ها يا روان وشي اعتقادات ايرانيان باستان، فره

ها را ستايش   بوهاي خوش بر آتش بگذارند و روان، بود آدميان در اين روزها،پس لازم
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  و سرشار از رضايت به ها خوش  وظايف و كارهاي نيك بپردازند تا روان ام انج به. كنند
  ).354 ص( جاي خود باز گردند و براي بازماندگان، خير و بركت آرزو كنند 

پروردند و  آموختند و روح شادي را مي  سان، در ايران باستان فكر شادي را مي بدين
كردند  گي مردم را به خوشي تبديل ميهاي شاداب، شرايط اجتماعي و نحوه زند با آيين

  .آوردند هاي مردم را به ارمغان مي و سلامت و آرامش مردمان زنده و رستگاري روان
     از اسلامپسايران در  اجتماعي  ـشرايط سياسي

الفتوح ناميدند،  را فتح   با پيروزي در نهاوند كه آن،قمري 21مسلمانان در سال 
 وحدت   به)ص(دعوت پيامبر اكرم.  را تصرف كردندصورت رسمي ايران  تقريباً به

  هاي ايرانيان را نرم كرد و تمايل طبقات ناراضي به كلمه، اتفاق، برادري و برابري، دل
 سمحة سهله، اسباب  مساوات، رهايي از تحميلات طبقاتي موبدان و گرايش به شريعت

كت فعال در فرهنگ مختلطِ  شر  دين مبين اسلام را فراهم آورد و مردم را به ايمان به
يابي اعضاي فرودست به مناصب عالي و تحصيل علم اميدوار كرد؛   دست جهاني و به

   و فروكشيدن خلوص نيت و شور ديني مسلمانان اوليه، آتش اما پس از عصر اول فتوح
 كشيد و كشتزار نورستة   شعله اندوزي، فضيلت نژادي و قومي عرب طلبي، ثروت جاه

گذار،  سواران نيزه اي به فراخناي صحراهاي سوزان دشت انيان را سوخته، فاصلهاميد اير
هاي ملي و شيعي را در آنان  ها و قيام ميان آنان و اعراب پديد آورد و شور نهضت

  ).84 و 83: 1385گنجي، ( برانگيخت
قدرت رسيد و دولت   ، معاويه به)ع(حسن و صلح امام) ع( علي با شهادت حضرت

 ايرانيان يا مواليان را  ويژه  و متعصب نسبت به غيراعراب، به  محض، خشنگراي عرب
هايي مانند طغيان ملكة بخارا  تدارك ديد كه محصول آن در ايران تا عهد عبدالملك، طغيان

 وتاز بعضي از سرداران تاخت. حازم بود بن عبداالله بن ترك و طغيان موسي  همراهي خاقان  به
 به اينكه از   كه براي اجراي قسم،مهلبّ به گرگان  هجوم يزيدبنعرب به ايران، ازجمله

خون گرگانيان آسيابي بگرداند، مردم گرگان را از دم تيغ گذراند، پيوند ايرانيان را با 
 به  ،مالك بن  مختار ثقفي و ابراهيم تر كرد، چنانكه در قيام هاشم و شيعيان مستحكم بني

 در اواخر عهد اموي و حتي  تدريج  به. گير داشتندحضور چشم) ع(حسين خونخواهي امام
  :هاشم درآمد مركز اتكا و منطقة تبليغ بنيترين  مهمدلايل زير، ايران به   به،اوايل عهد عباسي

  .ويژه ايرانيان  ملل تابع حكومت اسلامي، به بيدادهاي امويان و عمال آنان به -1
 .خصوص ايرانيان سياست تحقير ملل مسلمان به -2
 .هاشم به حكومت اسلام  ايرانيان به حكومت نژادي و استحقاق بنياعتقاد -3
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 بساط خلافت امويان را ،اش خراساني با قيام پيروزمندانه دلايل فوق، ابومسلم  به
 ايراني پس شي از تلاش نا برچيد و عباسيان را بر مسند قدرت نشاند و اين نخستين فتح

ور خون ابومسلم را ريخت؛ و سفاح، از شكست نهاوند بود؛ اما با كمال تأسف، منص
 با اين.  را خون ابوسلمة خلال را؛ و هارون خون آل برمك را؛ و معتصم، خون افشين

 در دربار آنان بود كه اين  انحال، دورة اول خلافت عباسيان، دورة نفوذ و غلبة ايراني 
و  رسوخ تمدن و عادات و رسوم و تشكيلات اداري -1:  را در پي داشت نتايج

 ايجاد نهضت -3 به ايرانيان   انحصار مقامات عاليه-2اجتماعي ايرانيان در تمدن اسلامي 
، 1366صفا، (  اسلامي گرديد بزرگ علمي و اجتماعي كه منجر به تشكيل تمدن عظيم

  ).91 و 90: 1385 ؛گنجي/ 25-9 :1ج
ي و ايران هويت يابي به براي دستآنان هاي ايرانيان، اهتمام بنيادي  ها و قيام انقلاب
  :راه پيش گرفتند   سه، مقصود  و براي نيل بدينبودندتثبيت آن 

خراساني آغاز شد و با وجود غدر و خيانت  وسيلة ابومسلم   كه به؛قيام سياسي -1
را   توان آن شدت ادامه يافت و با واگذاري خراسان به طاهرذواليمينين كه مي به عباسيان

 هاي مستقل ايراني، نظير صفاريان شمار آورد، تا ايجاد دولت بهاولين امارات مستقل ايراني 
هاي مستقل ايراني را موجب شدند و  هاي ايجاد دولت همة اينها زمينه. تداوم داشت

 مليت، دين  يعني صفاريان، سه عنصر اصلي هويت ايراني ليث با تشكيل دولت  يعقوب
ترين ماية استقلال ايران، يعني زبان  يعقوب بزرگ.  كرد  زبان فارسي را تثبيت ويژه و به

  . آغاز شعر فارسي بود، زبان عربي نمود و اين ملي را زنده كرد و فارسي دري را جايگزين
  .اين امر در دورة سامانيان نيز استمرار يافت و
كه اگرچه   آيين اسلام و تعمد در تخريب آن،  شكل قيام عليه   منفي به مقاومت -2

 . مواجه شد  شيوع يافت ولي با مقاومت خليفهدر دورة اول عباسي
 بود و انگيزة   يكي از مظاهر برجستة آن  شعوبيه  اجتماعي و ادبي كه نهضت قيام -3

 و تأكيد بر تقوا و پرهيزگاري سياناب با تعصب نژادي و ديني ع  مقابله،واقعي اين نهضت
شد و شاعراني چون تدريج كارشان به مبالغه و افراط كشيده   بوده است؛ ولي به

.  و مثالب اعراب اشعار سرودند  در قبايح،بردطخارستاني و خريمي يسار، بشاربن بن اسماعيل
 ).27 و 26: 1، ج1366صفا، ( اين، آنان به تأليف كتب و رسالات نيز پرداختند بر علاوه

هاي بعدي مثل  ي، سلسلهايران هويت  هاي مستقل ايراني و تثبيت با تشكيل حكومت
   ايجاد تغييرات عمده سبب عدم  كه به   ـزيار و حتي دولت غزنوي بويه، آل اماني، آلس

   ملي و ديني، ايراني شمرده بندي به مظاهر تمدن در تشكيلات عهد ساماني و پاي
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 قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم را به عصر طلايي تمدن اسلامي ايران، دورة  ـشود مي
ت ايراني، عصر آزادي افكار و عقايد فرق، آزادي بيان آراي شكوه و جلال مليت و امار

 .مختلف علمي و فلسفي، ظهور علما و شعراي بزرگ و تأليف و تدوين كتب، تبديل كردند
طول انجاميد،   ونيم به از پيروزي اعراب مسلمان تا آغاز دورة سامانيان كه دو قرن

در اوضاع از يك سو، كر گرديد، دلايل و شرايط سياسي و اجتماعي كه ذ  ايرانيان به
 قرار داشتند و ي نژاديها و تحقيرها  انواع اهانت  آماجگاهيبردند؛  سر مي  بهنامساعدي

براي احياي تمدن و فرهنگ از سوي ديگر،   وكردند  و مصائب را تحمل مي اقسام مظالم
. ديدند هاي بزرگي را تدارك مي  هويت ملي، قيام تحصيل استقلال و تثبيت ايراني،

نشاند و نه   نه مهري در دل مي،ها كامي ها و تلخ كه اين نوميدي  است بنابراين، بديهي
كه   پس اگر بپذيريم.  بر زمان بود نشاطي در دماغ؛ زيرا، تشويش و اضطراب، روح حاكم

 اجتماعي است و گُلي است كه در باغ امنيت و رونق  ـشادي محصول شرايط سياسي
  .هاي چندان مطلوبي برخوردار نبود دوره ياد شده از زمينهر شكفد، د اقتصادي مي

اند، مورد  هايي كه تقريباً داراي شرايط اجتماعي همسان پس، شادي در دوره  اين از
  .گيرد بررسي قرار مي

  
     اجتماعي دورة سامانيان و غزنويان ـ شرايط سياسي-1

 در ،داشتند ردم را محترم مي ايراني بودند، م سامانيان چون برخاسته از خاندان قديم
 نسبت ،ورزيدند  زبان و ادب فارسي عشق مي  به،كوشيدند حفظ آداب و سنن كهن مي

به فرق و مذاهب مختلف تعصب نداشته و آنان را در بيان عقايد علمي، ديني و مذهبي 
  و اشاعة حكمت و علوم عقلي بودند و به رو، عامل رواج علم اين از. گذاشتند آزاد مي

 و  عصر آزادي افكار و كمال تمدن   دورة رونق ادب و علم،سبب، دورة ساماني  همين 
  ).207 و 206: 1، ج1366صفا، ( اسلامي در ايران است

اگرچه دورة غزنوي درخشش دورة ساماني را نداشت و بيان آرا و عقايد، 
 اس با دورةهايي را در پي داشت و افتخار به روح ملي كاهش يافت، اما در قي گيري سخت

  .دآي  ب مياحسبه دلايلي كه قبلاً ذكر شد، حكومت ايراني   سلجوقي و خوارزمشاهي، به
 از مواهب ،بردند سر مي   مردم در امنيت و آرامش به،هاي ساماني و غزنوي در دوره

طبيعي برخوردار بودند و در ساية امنيت و آباداني و نعمت و ثروت سرشار، شاد و 
وفور نعمت    به،كند كه مملكت آل سامان  مي حوقل تصريح ابن«نانكه زيستند؛ چ خرم مي
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  ).222 ص( »و ثروت بسيار معروف بوده است
 و شادماني و ،هاي ساماني و غزنوي نيز از امنيت و ثبات اجتماعي آثار ادبي دوره

قرن نخستين، يعني   شعر فارسي را در فاصلة سه«كنند؛ چنانكه  شادابي مردم حكايت مي
  شعر فارسي در اين دوره...  هجري، بايد شعر طبيعت خواند  پايان قرن پنجمتا
 خصوص از نظر توجه به طبيعت، سرشارترين دورة شعر در ادب فارسي است؛ چرا به

  ).317: 1366كدكني، شفيعي(»كه شعر فارسي در اين دوره، شعري است آفاقي و برونگرا
رودكي، ( خواند  ردم را به شاد زيستن فرا ميرودكي در فصل بهار با آواي بلبل و سار، م

  :كند دليل ناپايداري جهان و فناپذيري عمر، آنان را به اغتنام وقت دعوت مي  و به) 3: 1368
  كه جهان نيست جز فسانه و باد      ادـشادي زي با سياه چشمان ش

  ادــد يـايـرد بـ نك هـوز گذشت      ودـد بـايـان نبـادمـده شـزآم
  )6 ص(

 نيك و نام نيك و   درست و خوي  تن«: شمرد ار چيز را عوامل شادي برميو چه
  :نمايد نشاط توصيف مي و خود را شاد و با) 9 ص( »خرد

  راخ ميدان بودـدلم نشاط و طرب را ف    بود  شاد و ندانستمي كه غم چه هميشه
  )15ص (

و اشعار ) 215: 1371مؤتمن، ( »دانند مظهر شادي و خوشي مي«فرخي سيستاني را 
او سرشار از مظاهر شادي و طرب است؛ چنانكه شاهان را به شاهي و شادي و نيكي و 

  :و مردم را به عشرت و طرب) 296: 1363فرخي، ( خواند رادي فرا مي
  باش كن و خوش كن و عشرت كن و شادي رامش

  اريــصـان حـويـن از دست نكـك وشـ ن يـم
  )392ص (

دست  هاي طبيعت بود و شايد بيش از نقاشان چيره محو زيبايي«منوچهري دامغاني 
هاي مناظر گوناگون طبيعت آگاهي داشته و از آن لذت  آميزي  به رموز زيبايي و رنگ

  .)215: 1363منوچهري، ... (برده است مي
هاي هويت  را يكي از ويژگي  كه آن  اي است گونه رويكرد فردوسي به شادي به

عنوان يكي از نيازهاي انساني  و    مفهوم مثبت و بهاو شادي را در. سازد ايراني مي
  :كند تر از همه، موهبت الهي تعبير مي مهم

   و ناهيد و هور وانـخداوند كي      ازويست شادي، ازويست زور
  )643، ب129شاهنامه، (

  :دهد  نيكي و خوبي قرار مي سنگ را هم  و آن
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   زمان ك ي ز خوبي مپرداز دل     نيكي بمان شادي بباش و به به
  )1567 ، ب419 ص(

 به ، شاهان و تأثير آن در تقويت قواي پهلوانان اهميت شادي در سلامت روان
، 1183و1182شاهنامه،(ماندند ها از آن غافل نمي كه حتي دركشاكش جنگ اي بوده  اندازه
  ).801 و 793 ب

برد، ده  يهاي ايراني نام م كه از ده اهريمن در كمين ارزش  رو، فردوسي آنجا اين از
،  در نتيجه. دهد كه يكي از آنها شادي است پهلوان زورمند مبارز را در برابر آنها قرار مي

گنجد كه يكي از آنها   اصل مي  در پنج، براساس شاهنامه،بارزترين خلقيات ايرانيان
 رستگارفسايي،( شادي - 5 نام -4 دادگري -3 خردورزي -2 خداپرستي - 1: شادي است

  ).36 و 22: 1381
  
     آيين و سنن ملي در دورة سامانيان و غزنويان-2

اگرچه .  در دورة سامانيان و غزنويان مرسوم بود،بسياري از آيين و سنن ايران باستان
هاي نوروز، سده  جشن گاهنبارها كه خاص آيين زرتشتي بود، فروغي نداشت، اما جشن

 و خصوصاً در ميان  سلاطينعنوان سه جشن بزرگ ملي در دربار امرا و   به،و مهرگان
، كسي كه در اقامة رسوم اعياد ايراني  از ميان امراي اين دوره«شد و   مردم برپا مي عامه

ديلمي است و اقامة رسوم اعياد حتي در ميان  زيار  بن نمود، مرداويج مبالغات شديد مي
 »عمول بودهاي ايراني قرن چهارم م  پيروي از خاندان امراي ترك هم در قرن پنجم به

  ).222 و221: 1، ج1366صفا، (
  :كند عنوان آيين بزرگان و اوليا ياد مي فرخي از نوروز به

  سازي، نوروز اوليايي كه بزم جا آن و      ماه دشمناني جويي، دي كه رزم جا آن
  )362: 1363فرخي، (

  :اندد منوچهري نوروز را يادگار كيقباد و ايرانيان آزاده مي
  دـادي و آزادوار باشـوروز كيقبـن      ة بهار باشدهاي چنگش سبز دستان

  )22: 1363منوچهري، (
  :نامد را روزگار نشاط و ايمني مي  و آن

  اي ارمنيـ ابر دشت به ديب دهـپوشي      نوروز روزگار نشاط است و ايمني
  )128 ص(

از نظر . مند بود ، تاريخي و ديني بهره)طبيعي(جنبة نجومي  از سه «جشن مهرگان
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از نظر .  مهرگان در اوج اعتدال طبيعي پاييزي و جشن برداشت محصول استنجومي،
تاريخي روز نيرومندي داد و راستي است كه در آن روز فريدون به ياري كاوة آهنگر بر 

 شد و به دوران ستم و خونخوارگي و دروغ او پايان داد و حق بر ناحق   چيره ضحاك
فرشتگان به ياري كاوه و فريدون آمدند و از لحاظ مذهبي، در مهرگان . چيرگي يافت

شكنان و ياور  در فرهنگ ايراني مهر يا ميترا ايزد نگهبان پيمان و هشداردهنده به پيمان
  ).59: 1381رستگارفسايي، (»دليرمردان جنگاور است
) 388ص (  عجم و رسم) 221ص (»  فريدون ملك جشن«عنوان  فرخي از مهرگان به
  :كند ياد مي) 395 و 388صص ( يو همراه با عشرت و شاد

  ارـ ي وري ز دستـ س يـود مـيي ب نوباوه      عيدست و مهرگان و به عيد و به مهرگان
  )195ص (

و »  بزرگ خسروان جشن«، )51ص (» فريدون جشن«منوچهري نيز از آن با عنوان 
  :نمايد توأم با خجستگي و شادي ياد مي

  وان، آورد از هر ناحيهـ و نار و اقح ارنجـن       مهرگان، جشن بزرگ خسروان آمد خجسته
  )90ص (

 قول  به«شد و  مناسبت كشف آتش توسط هوشنگ پيشدادي برپا مي   بهجشن سده
ابوريحان اندر شبش اين جشن يادآور ستايش فروغ ايزدي است كه فروغ ماه، آتش، 

: 1381، رستگارفسايي(» اي از آن است وجان آدمي همه نشانه چراغ و روشني باطني دل
  :گويد فردوسي مي). 60 و59

  ارـريـبسي باد چون او دگر شه      ز هوشنگ ماند اين سده يادگار
  )22، ب33شاهنامه، (

  همان فر نوروز و آتشكده      دار اين فال جشن سده نگه
  )373، ب1277 ص(

، مردم را به شادي و )159ص (فرخي به افروختن آتش در شب سده اشاره كرده
و منوچهري، بسياري حرمت شب جشن سده را ) 317ص (يدنما طرب دعوت مي

  ).21ص(خواند مي» آيين كيومرث و اسفنديار«و »  كبار رسم«را  ، آن)219ص(يادآور شده
اعتنايي به آداب و افتخارات  ويژه دورة دوم فرمانروايي آنان، بي  به،در دورة غزنويان

اين نگاه . گردد ان آشكار ميملّي و خوارشمردن عناصر اساطير ايراني در اشعار شاعر
يابد كه در كنار جور و بيداد عمال   در دورة سلجوقيان چنان شدتي مي،تحقيرآميز

خشكاند و اندوه و نوميدي سنگيني را  هاي نشاط و شادي ايرانيان را مي سلاجقه، ريشه
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 تلقي شاعران از  برداشت و طرز،بنابراين، در حوزة ادب فارسي. نشاند شان مي در دل
  :كند گونه تغييرهايي پيدا مي اساطير به دو
 دگرگوني، گسترش حوزة اساطيري نژاد سامي است كه در كنار اساطير  نخستين

كند و دومين دگرگوني  ايراني، در صورخيال شاعران فارسي زبان، جاي خود را باز مي
هاي  شمردن و زبوني ارزش كه نتيجة مستقيم عوامل سياسي و تاريخي است، خوارمايه 

داستان فردوسي و ). 239 و 238: 1366شفيعي كدكني، (»اساطيري نژاد ايراني است
  .تلقي است طرزاين  بهترين گواه دگرگوني ،محمود غزنوي

هاي رستم را منكر و  فرخي در نهايت خوارداشت اساطير ايراني، داستان پهلواني
  :شمرد ناپسند مي

  ست منكَر پس دگر، كان حديثي  اين از      ي راــم زاولـتـة رسـصـوان قـخـم
  )148ص (

داند  مي و ناتواني جنگجويان دورة او  بودن جنگ و دليل نامبرداري رستم را بازيچه
 مدح  گونه  آن،شاعر. رضايت ممدوح است   عمدة اين امر، جلب علت). 214ص (

  .خواهد قدر بستاند كه خود مي  خواهد، تا آن كند كه ممدوح مي مي
وح خود، ابوحرب بختيار را داناتر از رستم، پيراية عالم و فخر منوچهري، ممد

  :خواند آدم مي بني
   و تعبيه داناتر از رستم تويي در كار جنگ   آدم تويي ر بنيـويي، فخـ ت مـراية عالـپي

  )94ص (
  
     و خوارزمشاهيان  اجتماعي دورة سلجوقيان ـ شرايط سياسي-3

 سلجوقي و دربار خلافت بغداد پديد  طين ميان سلا با وجود اختلافاتي كه گاه
آمد، در مجموع، سلجوقيان از ارادتمندان و معتقدان شديد خلفاي بغداد بوده و با  مي

رو،   اين از. كوشيدند  در تجديد قواي خويش مي،هاي خانوادگي با آنان تمايل به وصلت
دادند و با  ه ميخلفاي عباسي در دورة سلجوقي افتان و خيزان راه بقاي خود را ادام«

 و اموال  گذرانده آنكه معمولاً اوقات خود را به بطالت و گاه به عيش و نوش مي
اند، مردم بدانان اعتقادات جاهلانة عجيبي  ساخته مسلمين را صرف تجملات خويش مي

 در اين دوره،   مقاومت ضدخليفه ؛ آخرين)212 و 210: 2، ج1369صفا، (»...داشتند و
صباح بود كه تا حملة مغولان دوام داشت و   نزاري به رهبري حسننهضت اسماعيلية 

از غلبة سلجوقيان تا ). 111: 1385گنجي، ( توسط هولاكوخان مغول خاتمه يافت
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هاي  كه از برافتادن غزنويان و حكومت  دورة پراضطرابي است،انقراض خوارزمشاهيان
هاي پياپي  شود و با تسلط ايراني در عراق، فارس، كرمان، گرگان و طبرستان آغاز مي

اين دوره را درحقيقت بايد دورة حكومت غزان . گردد قبايل و غلامان ترك همراه مي
 دنبال داشت  ترك در ايران دانست كه حملات خرلخيان، ختائيان و خوارزميان را نيز به

 ، شرابخواره، رحم مردمي بي« اين عهد معمولاً  امرا و سلاطين). 3: 2، ج1369صفا، (
؛ اما چون اسلام را )69ص (»جان و مال مردم بودند  ، متعدي به حفاظ، سفاك عياش، بي

 عمدة اين  نتايج. سرعت بر مردم تسلط يافتند   شدند، به پذيرفتند و به سلاح دين مسلح
  :قرار زير برشمرد  توان به تسلط را مي

 حد استهزاي اعتقادي به اصول كهن ملي تا  انديشة ملت در ايران و بي ضعف -1
 .پهلوانان و مشاهير بزرگ ايراني

 ايرانيان در تمام اين دورة ممتد، كمتر روي آرامش .قتل و غارت و آزار و ناامني -2
اعتمادي و عدم آرامش باطني، به آزار هر سركش  ديدند و به سبب نوميدي، بدبيني، بي

 .خودخواهي، تن دادند
 غزان را در پي داشت كه از   تهاجم خونبار جور عمال دولت سلجوقي، مصيبت -3
 با  اين حمله. آيد شمار مي هاي ايرانيان، قبل از حملة مغولان به ترين مصيبت بزرگ
 لطمات ،ها زدن كتابخانه ها، كشتار علما، فضلا و آتش عام مردم، ويراني آبادي قتل

بود كه ممكن  همان ،اعمال جائرانة خوارزمشاهيان. ناپذيري را به مردم وارد كرد جبران
 .بود از قبايل وحشي غيرمسلمان سر زند

 ).118-98 صص(زوال نظامات و مقررات اجتماعي و رواج فساد و تباهي -4
  
     اجتماعي در ادب فارسي ـ بازتاب شرايط سياسي-3-1

 در اغلب اديبان و آثار ادبي ، اجتماعي دورة سلجوقي و خوارزمي ـشرايط سياسي
 و مختصات  وبي داشته و موجب تغييرات اساسي در مضامينفارسي تأثير بسيار نامطل
  :شرح زير برشمرد توان آنها را به شعر فارسي شده كه مي

آميز نبوده؛ زيرا ممدوحان غالباً از  ها مبالغه  مدح، در قرن چهارم و پنجم:مدح -1
و هاي بزرگ و مردمي يا پادشاهاني عادل و نيكوسيرت و يا مانند محمود، جنگج خاندان

بردند،  كار مي  و مختلف طبيعي را به  متنوع و شجاع بودند و شاعران براي مدح، مضامين
 بودند،   چون ممدوحان مهاجمان متغلب بر بلاد مسلمين،هاي مورد بحث اما در دوره

 جاي آنان ،  طبيعي از ميان رفت و مبالغات ذهني دور از حقيقت بسياري از اين مضامين
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 :زعم ظهيرفاريابي نكه به چنا،)354 ص(را گرفت
  لان زندـ بر ركاب قزل ارس تا بوسه       زير پاي  نهد انديشه  كرسي فلك نه

، اولاً حركت و پويايي اشعار كه ملهم از جنبش و جوشش  شدن مضامين با انتزاعي
 ثانياً شاعران با خروج از قلمرو طبيعت و  و ايستايي ميل پيدا كرد طبيعت بود، به
  . به حوزة خيال، از مظاهر و عوامل شادي دور افتادندواقعيت و ورود

 تعصبات ديني، فساد اخلاقي، نفوذ ادبيات عربي، زودرنجي و :هجو و هزل -2
 از عوامل مؤثر در رواج هجو و هزل و ،)142: 1371مؤتمن، ( غرور شاعران قرن ششم

ترين  بان از بدز،سمرقندي ، سوزني  براي نمونه. ضداخلاقي بودند گسترش مضامين
 .ترين كلمات بود كاربرندة ركيك پرداز و به شاعران هجوساز و هزل

سرايي در   دورة واقعي حماسه،قرن چهارم): هاي حماسي داستان( سرايي حماسه -3
شدن افتخارات نژادي و ضعف مباني مليت در ميان  ايران بود و علت اصلي آن فراموش

 اما ؛)362: 2، ج1369صفا، (دپوست بوده استدليل تسلط غلامان و قبايل زر ايرانيان به
هاي تاريخي جاي آنان را گرفت  هاي ملي، حماسه بعد با انحطاط حماسه از قرن ششم به

هاي   اسكندر مقدوني، قهرمان حماسه سوزي چون   و خانمان  كه پادشاه مهاجمحديتا 
 :شمرد  مي  را بيهوده قصة رستم و اسفنديار، يمعزّ  امير است كهاز همين منظر. ايراني شد

  جانند و تنشان در زمين دارد قرار  بيانكهز    ست م اكنون بيهدـار و رستـة اسفنديـقص
  )223: 1363معزيّ، (

 قدرت ،كند كه رستم و اسفنديار قدر سخت كمان توصيف مي اش را آن و ممدوح
  :كشيدن كمان و لياقت خدمتكاري او را ندارند

  هردو نتوانند در ميدان كمان او كشيد     سفنديارگر شوند امروز پيدا رستم و ا
  )135 ص(

كه از تسلط   است  كسي تر كم «، در دورة سلجوقي و خوارزمي:رواج تصوف -4
 فساد و   دين و از رواج غلامان و قبايل وحشي زردپوست و از غلبة عوام و متظاهران به

صفا، (» نكند ور شكايت و عدوان و امثال اين ام دروغ و تزوير و قتل و غارت و ظلم
  :الدين عبدالرزاق در وصف اين دوره گويد ؛ چنانكه جمال)366: 2، ج1369

  رارـردم الفـو مـ دي نـالفرار اي عاقلان زي      آباد الحذار  وحشت  غافلان زين الحذار اي
  ارـ در وي پيشك  در وي قهرمان و فتنه ظلم      اـ و آفات در وي پادش  در وي حاكم مرگ

  )61: 1362ين عبدالرزّاق، الد جمال(
 عالمان و شاعران نقش بسزايي  ويژه عوامل فوق را كه در نوميدي و بدبيني مردم، به
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 تصوف و ظهور شعرايي چون سنايي، نظامي و عطار ذكر  اند، از دلايل عمدة رواج داشته
كه از اين، تحول دروني شاعران درباري، مثل ناصرخسرو و سنايي  بر  علاوه. اند كرده

 و   سفاك كفايتي سلاطين لياقتي و بي مند بودند، گوياي بي  عيش و عشرتي بهره هرگونه
  . وضع دربارها، و نيز نمودار ناخوشي و ناخشنودي تودة مردم است ، و ناهنجاري مهاجم

 تصوف، از ميان دو نوع شادي، يكي ابژكتيو يا بيروني و آفاقي، و ديگري  با رواج
ي و انفسي، شادي بيشتر جنبة دروني و انفسي پيدا كرد و نمود سوبژكتيو يا درون

 و بربط و  وري از مواهب طبيعي، و برخورداري از نواي چنگ اش، يعني بهره بيروني
  دنيا به كردن راحت  ترك«معني   آواز مطرب و خنياگر، درنگ و سكوت يافت و زهد به

معلوف، (»للعبادةالدنيا  ترك«و ) الزهُد: 1372جرّ، (» آخرت كردن راحت  منظور طلب 
 مبين اسلام   دين  مسيحيت است و منطبق با تعاليم  آن كه خاستگاه) زهد: 1374
تأثير    تحت،ناصرخسرو قبادياني). 142-139: 1376مطهري، ( باشد، گسترش يافت نمي

 پندارد  را جاي آساني و شادي مي چنين زهدي، دنيا را جاي رنج و اندوه و آخرت
هوي و ديوانگي  كوبي در دنيا را هاي و شادخواري و پاي) 34: 1365ناصرخسرو، (

  :گويد و مي) 96ص ( نامد مي
  ن معدنـنيست در اي ادي و بهيـور و شـن    است  و غم و تاريكي اين جهان معدن رنج

  )36ص (
 كند و زندگي و شادي را در رو، او شادي را كاملاً دروني و انفسي تعبير مي اين از

طلبي را سبب شادي دل و جان  و نكونامي و حكمت) 26ص (جويد علم دين مي
  :گويد و مي) 458 و 96صص ( شمرد مي

  ايدون همي كند خردم تلقين     شادي علم است كيمياي همه
  )89ص (

  :كند  پرهيز از چنين زهدي توصيه مي خاقاني به
  وقت طرب و كنار جوي است      از زهد كنار جوي كاين وقت

  )566: 1368ني، خاقا(
  :خواند عشرت و طرب در فصل بهار فرا مي  و به

  ل نيسانـل است و فصـام گـاي        وقت طرب است و روز عشرت
  )346 ص(

  :برد  مي گريزد و به شادي و طرب پناه مولانا نيز از گرفتاري در دام اين زهد و پرهيز مي
   گرفتار زهد و پرهيزيم نه     ما گرفتار شادي و طربيم
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  )159: 2، ج1368لوي، مو(
سنايي بعد از تحول دروني، از تأسي شاعراني چون عنصري و فرخي، يعني ميل به 

گرداند و با ايجاد تحولي شگرف در شعر فارسي و  نشاط و طرب صرفاً آفاقي روي مي
 شادي و   نگرش خود به  عشقي و عرفاني، اگرچه  مدحي به مضامين تبديل مضامين

گردد؛ چنانكه ديدن  نمايد؛ اما از شادي آفاقي غافل نمي ي ميطرب را دروني و انفس
 داند و وصال به او را اصل همة شادي مي) 940: 1362سنايي، ( معشوق را شادي واقعي

  :خواند ترين شادي مي  معشوق را بزرگ و غم) 990ص (
   جهان دارم من  تو يك شادي ز غم      ان دارم منـان جـهاي تو در مي غم

  )1163ص (
 شادي آفاقي و انفسي، ،اعتقاد ما   بلكه به؛نتقاد ما به شادي دروني و انفسي نيستا

هردو مورد تأييد دين مبين اسلام است و غفلت از يكي، موجب افراط در ديگري شده، 
  .گرداند  و كمال را دشوار يا ناممكن مي و وصول به فضيلت

لامت اخلاق و درستي دليل س   به، در دورة ساماني و غزنوي: وعظ و حكمت -5
شكل معمول در دورة سلجوقي و    به، حتي در اشعار كسايي مروزي،رفتار، وعظ و اندرز

خوارزمي رايج نبوده است؛ اما در اين دوره، گذشته از مشرب صوفيانه، عواملي چون فساد 
 ،رفتار، ناامني و آشوب زمان، نوميدي و بدبيني مردم به زندگي و مسايل ديني اخلاق، سوء

  : مؤيد اين ادعاست،چنانكه ابيات زير از انوري.  شدند  سبب رواج وعظ و حكمت
  انيـر روزه بمـدر طلب راتب هـانـك       علم واني طلبـه مكن تا بتـ خواج اي

  انيـر بستـر و مهتـود از كهتـتا داد خ      وزـ كن و مطربي آم رو مسخرگي پيشه
   عقل خجل نيستم از تو كه تو دانياي      دـ ندانن ن ملكـردان قيمت ايـخ گر بي

  )751: 1364انوري، (
 

  :هاي سنايي در ابيات زير نيز از نوميدي و بدبيني او حكايت دارند  شكوه
  دستندـريـاه و زر خــوة جـعش      ه نورسيدستندـي كـروهـ گ نـوي
  كي دل عقل و شرع و دين دارند       دـن دارنــيـاغ و دل زمـر بـس
  دـاننـروشـف نـان ديـويـج اهـج       دـاننـوشـه رهــيـان تــروي اهـم

  )676: 1368سنايي، (
هاي   به وصف عيش و عشرت،معزيّ اگرچه شاعران درباري اين دوره، نظير امير

  :كنند  و عدل آنان را گشايندة در شادي به روي مردم، توصيف مي شاهان پرداخته
  ازـادي بــت و در شـرازسـوه فدـدر ان       شاه كه از عدل تو بر خلق جهان تويي آن
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  )390: 1362معزيّ، (
از اند و  شان انعكاس نداده  اجتماعي را در شعرهاي ـاما اوضاع نابهنجار سياسي

دردها و .  دربار است نه مردم حال اقليت  هاي آنان وصف ها و خوشي ، شاديرو اين
الدين  شعار جمالهاي مردم در ا ها و بدبيني ها، نوميدي ها و دلتنگي ها، غم رنج

 انعكاس يافته، ولي متأسفانه اغلب شاعران  مانند آنها سنايي و،عبدالرزاق، ناصرخسرو
هاي شادي را   شده و عوامل و انگيزه  قائل  مباني ديني و زاهدانه براي شاديه، دوراين 

، بار آن سو كشاندند كه نتيجة زيان  ذهن جستند و مردم را بدان در دنياي درون و عالم
 ،تر از همه گيري و تضعيف نقش سياسي و اجتماعي، و مهم  انزوا و گوشه تقويت روح

  . سلجوقي و خوارزمي بوده است برآوردن كام و مراد سلاطين
ترين شاعري دانست كه بدون تسليم در برابر شرايط سياسي  توان خيام را بزرگ مي

هاي كهن ايراني، درك  يينو اجتماعي، با تأثير از شاهنامة فردوسي و پهلوانان و آ
وفايي دنيا و ناتواني انسان در برابر گردش زمان، اغتنام وقت را برگزيد  اعتباري و بي بي

و كوشيد تا ) 141-112: 1374ندوشن، الف اسلامي(و در طريق عيش و شادي گام نهاد
  : و نداي دلنوازش را مرهم روح ستمديده و دل غمناك مردم نمايد آواز طربناك
  ام نماندـ جز مي خ دم پختهـ هم يك     جز نام نماند ن كه ز خوشدلي بهاكنو

  ام نماندـجز ج امروز كه در دست به      رـاز مگيـدست طرب از ساغر مي ب
  )79: 1367خيام، (

  
     اجتماعي دورة مغولان ـ شرايط سياسي-4

   با حملة مغولان خونريز به،نكبت و شومي حكومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان
هاي اسرا  از صف. ها ساختند از سرهاي آدميان مناره. برانداز تبديل شد لايي خانمانب

حرمت كردند و انواع فساد و تباهي،   دفاع، هتك  نواميس مردم بي به. ديوارها برپا داشتند
  .دروغ و تزوير و جور و بيداد را رواج دادند

بردند و به يهود  كار مي بهجاي احكام اسلامي  ها ياساي چنگيز را به مغولان تا مدت
، با تسلط آنان چند خصيصة مهم بنابراين. و نصارا بيش از مسلمانان اعتماد داشتند

  : افتاد  مخاطره هويت ملي ايرانيان به
 تابع مغـول بـود و بعـد          سرزمين مشترك، يعني ايران كه چندگاهي جزو ممالك        -1

جاي احكام    ها ياساي چنگيز به     ت دين اسلام كه مد    -2شد    توسط احفاد چنگيز اداره مي    
وسيلة زبان مغول مورد تهديد قـرار گرفـت؛ ولـي       زبان كه به -3رفت    كار مي   اسلامي به 
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 گرايش احمد تكودار، محمدغازان و اولجايتومحمد به اسلام، ايران ايلخـاني را              سرانجام
و دردهـا و    هـا     هـا و نـامرادي      دوباره به وضع اسلامي خويش برگرداند و با همة ناكامي         

مندي بعضي از سـلاطين ايرانـي يـا           هاي وزرا و رجال ايراني و نيز علاقه         ها، كوشش   غم
، بزرگــاني چــون   فرهنــگ و ادب ايرانــي، موجــب شــد در ايــن دوره شــده بــه ايرانــي
ايجـي،    بيـضاوي، عـضدالدين     شـيرازي، قاضـي     الـدين   طوسي، قطب   نصيرالدين  خواجه

 مختلـف، و مثـل سـعدي، مولـوي،        تفتـازاني در علـوم      سـعد   و جرجاني  ميرسيدشريف
ترتيـب     بدين .)3-1: 1 ب 3، ج 1366صفا،  ( حافظ در شعر فارسي ظهور كنند          و خواجو

ها ثابت مانـده، حفـظ و    كه در طول هزاره«توان گفت كه خصيصة اصلي هويت ملي       مي
 فرهنـگ    ر ذات بياني ديگ  به.  بوده است   بردن عنصر بيگانه     تحليل   صيانت جوهرش و به   

 اسـت    ظاهر پذيرفته   ايراني، به خواري و زبوني تن در نداده است، يا سيطرة بيگانه را به             
سـازي و      بـرون    اسـت و بـا ايـن        را از درون خـورده و تراشـيده         اندك آن   و سپس اندك  

 و   هـم بـسته      و نـو در آن چنـان بـه           كه كهنـه     معجوني ساخته   سازي توأمان، طرفه    درون
 ).110: 1380ستاري، ( »پذير نيست شان به نخستين نگاه امكان ند كه تشخيصا پيوسته

 و   فقر روزافزون-1: توان چنين برشمرد  را مي بار سلطة مغولان  نكبت بعضي از نتايج
 واژگوني -2. حدوحصر به مغولان سبب پرداخت باژها و ساوهاي بي  خرابي پياپي به

رفتن    از ميان-3. عاميانه و خرافات مغوليآداب و سنن ايراني و ترويج باورهاي 
هاي حكومتي كه   شيوع سعايت و تضريب در دستگاه-4.  اجتماعي تشكيلات منظم

دليل    انحطاط عقلي و فكري به-5. رفتن بسياري از وزراي اين دوره شد  بين موجب از
كردن   انزدن و وير   آتش وعام اكثر آنان گريختن بعضي از متفكران و بزرگان و قتل

  .ها بسياري از كتابخانه
اين اوضاع پريشان و احوال غمبار عمدتاً به اشكال زير در آثار ادبي بازتاب پيدا 

  :كرده است
 .است ترين منتقد اين دوره كه بزرگ  عبيد زاكاني ويژه هاي سعدي، به مطايبات و هزل -1
 .رواج حكمت و وعظ، با محوريت اندرز متغلبان و زورمندان -2
 .انتقادات غيرمستقيم، يعني طنز و كنايه -3
الدين محمد  ويژه توسط عارف نيكوسخن، سيف  و مستقيم، به انتقادات صريح -4

 :فرغاني، چنانكه گويد
  حال بره چون بود چوگرگ شبان بود        ولايت رفتهـن گـعقل و دي ردم بيـم
  معتبر آن بودار، ـرد اعتبـه نكـركـه       وي راــبـت نـي و سنــالاه رعــش
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 )86-77: 1 ب3، ج1366صفا، (
اگرچه شادي و نشاط ايرانيان را كه سموم جانگزاي سلجوقي و خوارزمي بيمار و 

 خاك سپرد، اما مردم اين سرزمين كوشيدند تا   مغول به  هولناك  بود، توفان عليل نموده
  . نمايند  خود را احيا و تثبيت  وحشي، هويت كردن مهاجمان با ايراني و اسلامي

  
    سه شاعر نامياشعار  شادي در   سه ساحت-5

اي معتقدند  اگرچه عده. تصوف در قرن هفتم و هشتم به اوج اعتلاي خود رسيد
 عامل   هم معلول آن و هم،ف، روح سلحشوري را كشت و تسلط مغولورواج تص

شيوع و نفوذ كامل تصوف است و بر اثر آن، روح سلحشوري به روح عرفاني بدل 
اند كه هيچ حملة  اي ديگر هم بر اين عقيده ، اما عده)237 و 222: 1371مؤتمن، ( رديدگ

    معارف نيست و بدين  وسيلة ايجاد كمالات و ترويج،اي  و كشتار بيرحمانه وحشيانه
صفا، (  تصور آنكه حملة مغول وسيلة تقويت تصوف يا ترويج آن باشد، خطاست،سبب
 بر  اري، در قرون مورد بحث، تصوف گذشته از تكيهب). 116 و 115: 1 ب3 ، ج1366

متمايل گشت و نيز   طريق علمي و شيوة تحليل و توجيه  روش وجد و حال، به
 محمد عمربن ،  ابوحفص الدين  رازي، شهاب الدين  كبري، نجم الدين صوفياني چون نجم

 علمي به تصوف  صورت العربي در بخشيدن  ابن الدين تر از همه، محيي سهروردي و مهم 
 مولوي، سعدي و حافظ در اين  يعنيظهور سه شاعر بزرگ ايران). 168 ص(ترند سهيم

هاي بالندگي فرهنگ ايراني در كوران حوادث هولناك و پيامدهاي  دوره، خود از نشانه
توان  آن را مي  از  سير شادي از ايران باستان تا عصر حافظ و حتي پس. ناگوار آن است

  :شرح زير جاي داد   به،شاعران مذكورشعر در ساحت 
  

     مولوي بلخي-5-1
هاي  ها و وابستگي  دلبستگي فقط تأثير تعاليم صوفيانة شمس، نه  مولانا تحت

 شمس، در   محض در برابر سحر كلام و روان  با تسليم كند، بلكه اجتماعي را رها مي
و حال عارفانه، تلخي آيد و با وجد   پايكوبي و رقص در مي  صوفيان به حلقة سماع

شويد و با مشاهدة جمال يار، مذاق جان را   مي خامي و خودخواهي را از كام روح
 را آرزوست كه نبي  كسي«: گويد  مي رسد كه شمس جا مي  گرداند و بدان  مي شيرين

  ).15: 1375،موحد(»كه مولانا را يافت  آن خنك... تكلف مرسل را ببيند، مولانا را ببيند بي
كند، بلكه با طنين نشاط و  تنها روح عرفاني و الهي را به مولوي اهدا مي  نهشمس
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شادي همچو آب «اعتقاد او   به. گرداند شادي، جانش را چالاك و شعرش را طربناك مي
 به غم همچو سيلاب سياه... رويد حال شكوفة عجبي مي رسد، در جا مي هر  لطيف صاف به

  :كند هاست كه مولانا زمزمه مي  آموزه با اين). 186 ص(»ند را پژمرده ك جا رسد، شكوفه هر 
  زارم از اوـرشي دورم و بيـعالم ت هرچه به       كنم؟  ندارم چه ست دلم، غصه خانة شادي

  )324: 2 ، ج1368مولوي، (
نگي و سرور و شادماني است و دوزخ اكر بهشت مظهر فراخي و بي«در نظر او 

  ).183: 1375موحد، (» است و غوغا و اندوه مظهر قبض و جنگ
  كه افسون خواند در گوشت كه ابرو پرگره داري؟

  رب عاري؟ـد از طـ با كسي منشين كه باش نگفتم
  )484: 2 ، ج1368مولوي، (

ذكر و زهد و   كه با ريا و تظاهر به مصلا و به رو، مولوي چون معتقد است  اين از
 زند آتش مي» گناه و زهد و پرهيزدر توبه و در  «،توان به رستگاري رسيد  نمي،نماز

آموزد و   ادب از عشق مي گونه گزيند و جانش هزار و عشق را برمي) 88: 3 همان، ج(
و همگان ) 16: 1همان، ج( كند  مي هاي عاشقانه، كام و نام و دام را ترك به ميمنت آموزه

 نتيجه  ن بدي، رهگذر نمايد و از همين گذاري مي چيز را با سنجة عشق ارزش  و همه
  :رسد كه مي

  خوشتر از اين خويش و تباريم نيست     كه از عشق زاد  است  ويش من آنـخ
  )204 ص(

  :يابد چيز را دروغ و دغل مي  ، همه و جز عشق حق
  

  ل داردــش دغـد، نيميــنيميش دروغ آم      جز صورت عشق حق هرچيز كه من ديدم
  )242 ص(

  :رسد و لذا، با عشق رباني به كمال مي
  امر نور اوست خلقان چون ظلال     شق رباني است خورشيد كمالع

  )988: 6 ، د1372مولوي، (
و رهايي از باد ) 545: 2 ، ج1368مولوي، (  راه عشق،بنابراين، مولوي با تحمل رنج

و ) 398: 4 ، د1372مولوي، ( و گسستن از شادي تن) 136 ص( و بود اندك و بسيار
بسط عرفاني و شادي واقعي مشرب  به) 388: 1د ، 1368مولوي، ( جدايي از غم دنيا

  :يابد خود دست مي
  مستم كه اگر مي نخورم هم شادم      ان آزادمـادي جهـادم كه ز شـش
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ترين عارف شاعر،  ترين شاعر عارف و ناب عنوان بزرگ   به،ساحت شادي مولانا
 شادي در ادب  وععيار اين ن  تمامهاساساً سوبژكتيو يا دروني و انفسي است و او نمايند

كند كه انسان در سراسر آن نغمه  اي مي او زندگي را جادة دراز آهنگ شادمانه«. فارسي
و براي حصول شادي انفسي، ) 15: 1 ، ج1368كوب،  زرين(»ورزد خواند و عشق مي مي

  :نهد را شادي عقلي نام مي  و آن) 3680: 5 ، د1372مولوي، ( خورد غم معشوق را مي
  انـدهـردد انـادي عقلي نگـش       ميوة آن جهان ده شود پژمر كي

  )1654: 4 همان، د(
 ، است شادي انفسي كه مولود عشق و معرفت عارفانه است، در سنين كمال بديهي

دهه زندگي به   چنانكه سنايي و عطار و مولانا، خود بعد از تقريباً چهار؛نشيند بار مي به
شادي انفسي براي آنان كه به سنين تحول يا رو، اولاً  اين از. اين شادي روي آوردند
 تا قبل از مذكور، ثانياً شاعران  وباشد اند، تقريباً قابل حصول نمي حالات بيداري نرسيده

اند؟  اند، در چه ساحتي از شادي بوده اند؟ اگر داشته تحول و بيداري، آيا شادي نداشته
هاي  ترين گونه  يكي از متعاليرغم آنكه هرسد كه شادي انفسي ب نظر مي  بنابراين، به

  .باشد تنهايي كامل نمي  شادي است، اما به
  
    شيرازي   سعدي-5-2

سرايي است و هنر او در زبان سهل ممتنع، زيبا، پرموسيقي و  شهرت سعدي در غزل
دسته   توان به سه هاي وي را مي غزل. پرستي او دارد  در جمال پررنگ و آهنگ، كه ريشه

تشخص ). 197-190 و 98: 1374موحد، ( پندآموز -3 عارفانه -2عاشقانه  - 1:  كرد تقسيم
 غزل عاشقانة سعدي بيان عشق انساني و زميني و ملموس« است و  سعدي در غزل عاشقانه

و منظور از شعر ...  سرشاري از شور و احساس، والا و فاخر است عين كه در  است
 » كلي مقولة ديگري است، نيست  انساني و جسماني، شعرهاي شهواني و جنسي كه به

  :گيرد  مي او در راه عشق انساني و زميني از زهد و پارسايي كناره). 94 و 88صص (
  تو و زهد و پارسايي، من و عاشقي و مستي      ا راـداي بخش مـخ هـا بــ دان رو اي فقيهـب

  )765: 1367سعدي، (
  :نشيند و با مطرب و مي و معشوق به طرب و خوشي مي

   ساز را  آن ساقي بيار آن جام مي، مطرب بزن     از راـر طنـ دلب  يافتم آن وشـرب خـ طوقت
  )19 ص(

  :داند دم همصحبتي با يار را برابر با بهشت جاودان مي و يك
  اودانستيـد، بهشت جـا باشـد لقـر اميـگ      پيكر  ياري ملك خوي پري دمي در صحبت
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  )769 ص(
توصيف ) 223ص (و يار را آب حيات) 229ص ( و سرو و طوبا را شرمندة قد يار

قدر   را به استعاره شب  شمرد و آن ترين شادي و خرمي مي  بزرگ،كند و ديدار او را مي
  :داند و نوروز خود مي

  روزـد بخت پيـ آم مـالـاستقب هـب        روز ترين ر شب و خرمّـت اركـمب
  امروز نوروزم قدر بود، ـكه دوش        زن بشارت  گو دو نوبت دهل زن

  روزــاف مـالـاب عـا آفتـري يـپ       زادـ يا آدمي ن يا ملكـمه است اي
  )461 ص(

بنابراين، ساحت شادي سعدي، ابژكتيو يا بيروني و آفاقي است و او نمايندة پرآوازة 
با توجه به ماهيت گذرا و ناپايدار شادي آفاقي، و با . اين نوع شادي در ادب فارسي

 آيد كه در  آدمي پديد مي اي در شخصيت ز شادي انفسي، نقيصهفرض گسستگي آن ا
  .بندوباري منتهي خواهد شد  لااباليگري و بي  با شادي انفسي، به صورت عدم تكميل آن

  
     شيرازي  حافظ-5-3

سراي زبان فارسي  ترين غزل  و محبوب ترين، مشهورترين  بزرگ،شيرازي  حافظ
هاي قرآني، انسان را موجودي  ديني و تدبر در آموزهاو اولاً با تعمق در تعاليم . است

هاي  هاي آفاقي و نيكي  اميال ناسوتي و لاهوتي و گرايش به زيبايي برزخي و صاحب
و ) 77: القصص(»الدنيا ولاتَنسْ نصيبك منِ«اعتبار آياتي نظير   شناسد و به انفسي مي

»مَيحلُّ له عليهم حرَِّمزين«و ) 157: اعراف(»ثالخبائ الطّيبات و ي نْ حرَّمهقلُْ م   الّتي اخرج 
 از تمايلاتش  گونه  را به ارضاي هر دو ، كمال انسان)32 ص( »َالرزّق لعباده والطيّبات منِ

كند كه از  گذرد و فراموش نمي نمي دو در   از اين يك  از هيچ«داند و خود   مي بسته باز
رو،  اين از). 81: 1374 ، ب ندوشن اسلامي( »فتتوان ر  به جانب روح مي دروازة جسم

و هم حسن ) 290ص (شود هم دير مغان، حوالتگاه اين صوفي صومعة عالم قدس مي
انساني كه در شعر حافظ زندگي «و لذا، ) 276ص ( جوانان مهوش، زنجير عشق او

 و هم او هم فرشته است.  انسان است ترين تصوير ترين نمودگار و واقعي كند، حقيقي مي
؛ هم نور است هم ظلمت؛ هم جسم است هم جان؛ هم آسماني است و هم  حيوان
  ).42: 1382پورنامداريان، ( »زميني

 در مضامين و محتواي آنها، به   نقادانه  و انديشه ثانياً با تأمل در آثار شاعران پيشين
لوي، غزل  را به منتهاي كمال رسانده و مو  عاشقانه يابد كه سعدي غزل فراست درمي
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شناسانة خود    هم با بينش هستي، استقبال و تأسي از هركدام رارو از اين را؛ و  عارفانه
دو نياز انساني،  رو، اين اين از. اش  و نوآوري هنري يابد و هم با خلاقيت ناسازگار مي

آميزد تا هم با  هم مي  يعني عشق و عرفان و برخورداري از مواهب آفاقي و انفسي را به
 و پسنديده ارضا كرده،  شكل مشروع  ايت اعتدال ديني، اميال ناسوتي و لاهوتي را بهرع

مانده    عكس، مصون  هاي انفسي يا به هاي آفاقي و تفريط در شادي از افراط در شادي
 باشد و هم فراز و فرودهايي را كه شادي در فرهنگ و ادب ايراني پيموده بود، در دو

طرف، در بهار   بنابراين، از يك. اش نمايد لت قرار داده، تثبيت و عدا كفة ترازوي فضيلت
  :كوشد به خوشدلي مي

  از و تو در گلِ باشيـد بـي گلُ بدمـكه بس      نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي
  )346: 1377حافظ، (

  :يابد و زمان خوشدلي را درمي
  شدر نباـ در صدف گوه كه دايم        زمان خوشدلي درياب و درياب

  )182 ص(
  :كند كه  مي و توصيه

  لاغـر بـول غيـر رسـود بـظا نبـه حافـك       دان نشاط و عيش و جواني چوگل غنيمت
  )252 ص(

هاي آفاقي، گذرا و  ها و خوشدلي كند كه عيش و از طرف ديگر، اعتراف مي
  :ناپايدارند و

  مـجا فكن ر آنـگد كه خود را مـكنم جه مي      جاست جاست كه دلدار آن ماية خوشدلي آن
  )282 ص(

  : گويد،هاي آفاقي سبب همين ناپايداري شادي  و به
  كه هست   خوشدلي ور ز آن  در بازار عالم نيست

   است وشـاران خـشيوة رندي و خوشباشي عي
  )117 ص(

  :گزيند ترتيب، هم عشق خاص خدا را برمي  بدين
  ار فرمايدـدگـداونـخم كه ـ كن من آن       من كنند از عشق جهانيان همه گر منع

  )217 ص(
  شمول زندگي، مانند محبت هاي جهان  عشق عام، يعني عناصر معنادار يا ارزش و هم

  پوشي و صلح بيني و عيب دوستي، پاك و مهرورزي، شفقت و مهرباني، همدردي و نوع
  :و مدارا را
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  ودـه بـ لال انـبـاد نگهــذار بـدر رهگ        هركو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد
  )209 ص(

  :آميزش ترين غزل مكاشفه و در تابناك
  اتم دادندـ شب آب حي واندرآن ظلمت         دادند دوش وقت سحر از غصه نجاتم

  )192 ص(
  اسباب، حالات و بركات عشق و شهود، و نجات از بند غم ايام و وصال به

  .كند كامروايي و خوشدلي را بازگو مي
ترين زبان، ميان شادي آفاقي  ترين محتوا و هنري  اليبنابراين، حافظ با استخدام متع

كند و كمال انسان را در برقراري  سعدي و انفسي مولوي، آشتي و پيوند ايجاد مي
كه ما ايرانيان هنوز خود   چنين است. اندد اعتدال ديني ميان اميال ناسوتي و لاهوتي مي

 و اين يكي از  جوييم هاي حافظ مي مان را در غزل و آرزوهاي زميني و آسماني
  :ترين اسرار ماندگاري حافظ در دل و جان است و تحقق اينكه بزرگ

  اـ م م دوامـالـدة عـريـر جـثبت است ب      عشق كه دلش زنده شد به هرگز نميرد آن
  )102 ص(

    گيري نتيجه
  ـ هويت ايراني است و با توجه به تحليل شرايط سياسي هاي شادي يكي ازويژگي

سر  بررسي آداب و سنن ايراني، فراز و فرودهايي را در ادوار مختلف پشتاجتماعي و 
يكي ابژكتيو يا بيروني : شده است  مي نوع تقسيم هاي دور عمدتاً به دو نهاده و در گذشته

تا پايان دورة غزنوي، شادي آفاقي . و آفاقي؛ و ديگري سوبژكتيو يا دروني و انفسي
بار   اقتضاي شرايط نكبت بعد، به  ورة سلجوقي بهرونق بيشتري داشته است؛ ولي از د

 جنبة دروني و انفسي پيدا كرد و  تدريج   تصوف، شادي به اجتماعي و ترويج ـ سياسي
:  سعدي-1: شاعر نامي جلوه يافت  سهشعر ساحت و در    در سه،در قرن هفتم و هشتم

:  حافظ-3. ساحت شادي وي، انفسي است:  مولوي-2. ساحت شادي او، آفاقي است
ترين نوع  ترين و مقبول ترين، متعالي  انفسي است كه متعادل ـساحت شادي او، آفاقي
د و راز بزرگ محبوبيت و ماندگاري آي ب مياحسبه  اسلامي  ـشادي در فرهنگ ايراني

  .استتلقي او نهفته   در هميننيز همال حافظ  بي
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، پژوهشنامة علوم انساني هاي آن در ايران پيش از اسلام ادبيات غنايي و جلوه؛ )1381( پيروز، غلامرضا -10
 .65-35 ، صص7 و 6 ، ش2 ماعي، دانشگاه مازندران، سو اجت

 .خاور: الشعرا بهار، چاپ دوم، تهران تصحيح ملك  ، بهتاريخ سيستان؛ )1362( -------- -11
 .اميركبير: جلد، چاپ چهارم، تهران ، ترجمة سيدحميد طبيبيان، دو لاروس فرهنگ؛ )1372( جرّ، خليل -12
كوشش    علامه قزويني و قاسم غني، به تصحيح  ، به ديوان؛ )1377( محمد الدين حافظ شيرازي، شمس -13

 .اساطير: ، تهران دار، چاپ ششم عبدالكريم جربزه
 .زوار:  سجادي، چاپ سوم، تهران تصحيح ضياءالدين ، بهديوان؛ )1368( شرواني خاقاني -14
 .هما:  همايي، چاپ دوم، تهران الدين  جلال تصحيح  ، بهرباعيات؛ )1367(  نيشابوري خيام -15
 .طرح نو: ، تهرانشناسي ايراني فردوسي و هويت؛ )1381( رستگارفسايي، منصور -16
 .عليشاه صفي: رهبر، چاپ چهارم، تهران كوشش خليل خطيب  ، به2 پارسي گزينه سخن؛ )1368( رودكي -17
 .علمي: ، تهران جلد، چاپ سوم ، دوسرّني؛ )1368(  كوب، عبدالحسين زرين -18
 .مركز: ، تهرانلي و هويت فرهنگيهويت م؛ )1380( ستاري، جلال -19
 .سعدي: جلد، چاپ دوم، تهران رهبر، دو كوشش خليل خطيب  ، بهديوان غزليات؛ )1367(  شيرازي سعدي -20
 .كتابخانة سنايي: رضوي، چاپ سوم، تهران اهتمام مدرس  ، بهديوان؛ )1362( غزنوي سنايي -21
 .دانشگاه تهران: رضوي، تهران حيح مدرستص  ، بهحديقة الحقيقة و شريعة الطريقة؛ )1368( -------- -22
 .آگاه: ، چاپ سوم، تهرانصورخيال در شعر فارسي؛ )1366( كدكني، محمدرضا شفيعي -23
 .فردوس: ، تهران ، جلد اول، چاپ هفتمتاريخ ادبيات در ايران؛ )1366( االله صفا، ذبيح -24
 .فردوس: ، تهران ، جلد سوم، بخش اول، چاپ پنجمتاريخ ادبيات در ايران؛ )1366( -------- -25
 .فردوس: ، تهران ، جلد دوم، چاپ دهمتاريخ ادبيات در ايران؛ )1369( -------- -26
 .ميترا: ، تهرانهاي رواني انگيزش و هيجان، واكنش؛ )1375( اله فرجي، ذبيح -27
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 .زوار: كوشش محمد دبيرسياقي، چاپ سوم، تهران  ، بهديوان؛ )1363( سيستاني فرخي -28
 .ققنوس: جلدي، تهران برتلس، دورة دو. ا.، زيرنظر يشاهنامه؛ )1380( فردوسي، ابوالقاسم -29
:  بجنوردي، تهران  موسوي زير نظر كاظم، ايران، تاريخ، فرهنگ، هنر؛ )1385(  و ديگران حسن گنجي، محمد -30

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 .صدرا: ، تهران، چاپ شانزدهمحق و باطل به ضميمة احياي تفكر اسلامي؛ )1376( مطهري، مرتضي -31
 .مرزبان: تصحيح ناصر هيري، تهران  ، بهكليات ديوان؛ )1362( نيشابوري عبدالملك معزّي، محمدبن -32
 .پرتو و پيراسته: جا ، چاپ چهارم، بيالمنجد؛ )1374( معلوف، لوئيس -33
 .زوار:  دبيرسياقي، چاپ پنجم، تهران كوشش محمد  ، بهديوان؛ )1363( دامغاني منوچهري -34
 .كتابخانة طهوري: ، چاپ چهارم، تهرانتحول شعر فارسي؛ )1371(  العابدين ، زين مؤتمن -35
 .طرح نو: ، چاپ دوم، تهرانسعدي؛ )1374( موحد، ضياء -36
 .طرح نو: ، تهران تبريزي شمس؛ )1375( موحد، محمدعلي -37
: ، تهران تمدرويش، چاپ هش. كوشش م  ، بهديوان شمس تبريزي؛ )1368( محمد الدين بلخي، جلال مولوي -38

 .جاويدان
 .زوار: ، چاپ دوم، تهران تصحيح محمد استعلامي، شش دفتر  ، بهمثنوي؛ )1372( -------- -39
 .دانشگاه تهران: ، تهران  مهدي محقق، چاپ دوم ـ مجتبي مينوي تصحيح  ، بهديوان؛ )1365( ناصرخسرو -40
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